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ناصرالدین‌شاه در ارتفاعات شمیران
ناصرالدین‌شاه دلبسته طبیعت شمیران بود؛ رد پای سفرهای او از 
آبادی‌های شمال‌شرقی تهران تا روستای کهنِ کن در شمال‌غرب 
پایتخت دیده می‌شود. این تصویر تاریخی، شاه قاجار را در میان 
همراهانش کنار یکی از آبشارهای زیبای شمیران نشان می‌دهد؛ 

جایی که هنوز هم نفس طبیعت در آن جاری است.

خیابان مطهری و هتل تهران‌ 
سال۱۳۶۹

نمایی از خیابان مطهری-تخت‌طاووس سابق- در سال۱۳۶۹. نام 
این خیابان یادگاری است از روزگاری که پس از ازدواج فتحعلی‌شاه 
با طاووس تاج‌الدوله، تخت سلطنتی به افتخار او »تخت طاووس« 
نام گرفت؛ تختی که امروز در موزه جواهرات ملی ایران نگهداری 
می‌شود. خیابان شهید مطهری نیز در گذشته به همین نام شناخته 
می‌شد و این تصویر، بخشی از تاریخ معاصر آن را در کنار هتل تهران 

روایت می‌کند.

ما خیلی به این انقلاب بدهکاریم  
سرتیپ شهید عباس بابایی، معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از خلبانان ماهر و تاثیرگذار 
در جنــگ تحمیلــی بــود. او در وصیت‌نامه خــود نوشــته بــود: »از شــهدا و خانواده‌های شــهدا خجالت 

می‌کشم وصیت‌نامه بنویسم. ما خیلی به این انقلاب بدهکاریم.«

غیرت یک خلبان جنگنده 
اوایل انقلاب نام شهید غفور جدی اردبیلی، سرهنگ خلبان اف- ۴ نیروی هوایی ارتش ایران در فهرست 
تسویه نیروی هوایی قرار گرفت. با شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه برگشت و گفت: »این همه هزینه 

در زمان صلح برای تفریح ما خرج نشده، ما برای چنین روز‌هایی آموزش دیده‌ایم.«

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خنثی‌سازی بمب‌ها؛  از تگزاس تا فاو
الناز عباسیان| روزنامه‌نگار| سال‌ها پیش، 

در روزگاری که آژیر خطر، شهرها را گزارش
می‌لرزاند و موشک‌باران، لحظه‌ای مردم را 
رها نمی‌کرد، گروهی از نیروهای شجاع به‌جای پناه گرفتن، 
به‌سوی »بمب‌های عمل‌نکرده« می‌رفتند؛ همان جاهایی که 
عقل حکم به فرار می‌داد. یکی از همان قهرمانان، سرهنگ 
بازنشسته نیروی هوایی، محمود بلوری است؛ مردی که 
مسیر زندگی‌اش از تگزاس تا فاو، ماهشهر و اصفهان امتداد 
یافت. در تلویزیون همشهری، میزبان این مرد خنثی‌ساز 

بمب‌ها و نویسنده کتابش، ناصر ملایی، بودیم.

خنثی‌سازی بمب؛ یک توفیق اجباری
بلوری پس از پایان دوران دبیرســتان در ســال ۱۳۵۲، با 
عشق به خلبانی از شهرستان به تهران آمد اما یک اشتباه 
در تشخیص اعداد در تســت بینایی، او را از رؤیای خلبانی 
دور کرد. مسیرش به سمت تخصص‌های فنی نیروی هوایی 
تغییر یافت و با نمرات خوب و پشــتکار، بــرای دوره‌های 
آموزشی به آمریکا اعزام شد. چند بار در مراحل پزشکی رد 
شد، اما سرانجام در فروردین ۱۳۵۴ به آمریکا رفت؛ نه برای 
خلبانی بلکه برای رشته‌ای که بعدها سرنوشت او را رقم زد؛ 
خنثی‌سازی مهمات منفجره . سرهنگ بلوری در این باره 
می‌گوید: »برای کسب تخصص در این رشته، ۴ ماه دوره زبان 
تخصصی در تگزاس، سپس آموزش هوافضا و مهمات در دنور 
و نهایتاً دوره سخت و حساس EOD در پایگاه »ایندیان‌هد« 
مریلند را گذراندم. استادی آمریکایی داشتیم که تنها بازمانده 
تیم خنثی‌سازی جنگ ویتنام بود. همیشه می‌گفت در کار 
ما اولین اشتباه، آخرین اشتباه است. جمله‌ای که بعدها قرار 
بود عنوان کتابم باشد، اما به پیشنهاد همسر عزیزم نام کتاب 

زندگی‌ام »بالاتر از خطر« شد.«

رقص با مرگ در کوچه‌های تنگ اصفهان
سرهنگ بلوری پس از بازگشــت به ایران در سال ۱۳۵۵، 
ابتدا به اصفهان و سپس در سال ۱۳۵۶ به شیراز منتقل شد؛ 
جایی که آموزش‌های تکمیلی زیر نظر استادان آمریکایی 
ادامه یافت. در همان سال ازدواج کرد و همسرش )که تنها ۱۶ 
سال داشت( از همان ابتدا دشواری‌های شغل او را پذیرفت 
و ســتون خانه و زندگی‌اش شــد. با آغاز جنگ تحمیلی، 

مسئولیت سنگینی بر دوش نیروهای خنثی‌ساز افتاد. در 
ســال‌های دفاع مقدس، معمولاً عراق با شروع هر عملیات 
ایران، حمله به شــهرها را در تلافی شکست در جبهه‌های 
جنگ آغاز می‌کرد. اهــداف عراق از این اقــدام، تضعیف 
اراده مردم، خنثی کردن نتایج عملیات‌های موفقیت‌آمیز 
ایران، جبران شکســت‌های خود، کاهش توان اقتصادی 
ایران، واداشــتن ایران به مذاکره و پایــان دادن به جنگ و 
کاهش اعزام نیروهای مردمی به جبهه‌ها بود. ســرهنگ 
بلوری می‌گوید:»در آن ســال‌ها پایگاه شــیراز از مهران تا 
بندرعباس را پوشش می‌دادیم و کمبود نیرو باعث می‌شد 
برخی مأموریت‌ها تا ۴۵ روز طول بکشد. درگیر خنثی‌سازی 
انواع بمب‌های خوشــه‌ای، جی‌پی، سنگرشکن و مهمات 
سنگین بودیم. در یک عملیات، بیش از ۱۴۰ بمب خوشه‌ای 
را جمع‌آوری و منتقل کردم. بارهــا در مأموریت‌هایی در 
خرمشهر، ماهشهر و اصفهان، با خطر لحظه‌ای مرگ همراه 
بودم. از خنثی‌سازی بمب‌های غرق‌شده کنار اسکله ماهشهر 
تا انتقال یک بمب غول‌پیکر در کوچه‌های تنگ اصفهان، 

همگی بخشی از تجربه‌های سال‌ها خنثی‌سازی بود.«

رودررو با خطر 
وقتی صحبت از بمباران و موشــک باران یــا بمب‌گذاری 
می‌شــود معمولاً اذهان عمومی به دنبــال محل اصابت یا 
خسارات ناشی از آن است اما در خلال برخی از این حملات، 
حوادثی رخ می‌دهند که شاید به اندازه خود حملات ترسناک 
و نگران‌کننده باشند. بعضی اوقات ممکن است بمبی از یک یا 
چند هواپیما رها و یا موشکی از یک پرتابگر شلیک شود و به 
دلایلی منفجر نشود؛ اینجاست که پای متخصصان کار، یعنی 

خنثی کنندگان به صحنه حادثه باز می‌شود. 
برای مثال در اصفهان یک بمب عمل‌نکرده پس از برخورد 
با چند ساختمان در کوچه‌ای تنگ سقوط کرده بود. درست 
نزدیک بیمارستان احمدیه که 5۰۰-4۰۰ بیمار داشت. به 
دلیل آسیب‌دیدگی شدید فیوز و بدنه، امکان خنثی‌سازی در 
محل وجود نداشت. سرهنگ بلوری در بخشی از خاطراتش 
تعریف می کند که در این عملیات  یک خانم محجبه با چادر و 
نان بربری در دست ایستاده بود، گریه می‌کرد و شعار می‌داد. 
بعد از پرس‌وجو متوجه می‌شود این خانم برای خرید نان رفته 
بوده و وقتی برگشته دیده تمام خانواده‌اش شهید شده‌اند. 
سرهنگ با دیدن چنین صحنه‌هایی خودش را فراموش کرده 
و دست به یک خنثی‌سازی خطرناکی می‌زند؛ در جلسه‌ای 
با حضور مسئولان، سرهنگ بلوری پیشنهاد می‌دهد بمب را 
با لیفتراک بیرون بیاورند و بدون دستکاری، با وانت حامل 
کیسه شن از شهر خارج کنند. مسیر کاملًا تخلیه شد و پس 
از نوشتن وصیت‌نامه‌ای کوتاه، بلوری شخصاً بمب را جابه‌جا 
کرد. 3 ساعت و نیم طول کشید تا بمب با اسکورت پلیس و 

آتش‌نشانی از اصفهان خارج و منهدم شود.  
کتاب »بالاتر از خطر« روایت زندگی و خاطرات سرهنگ بلوری 
است؛ از کودکی سخت و از دســت دادن مادر تا دوران جنگ. 
اما بلوری خود در طول ســال‌ها تنها با توکل به خدا، 
تخصص و روحیه‌ای جسورانه بارها رودرروی خطر 

ایستاد و آن را پشت سر گذاشت. 

پای صحبت‌های سرهنگ بازنشسته جانباز، مرد خنثی‌ساز بمب‌ها  

تعجب شهید چمران از زیرسیگاری بمبی!

یکی از مأموریت‌های بلوری به دیدار با دکتر مصطفی چمران گره خورد. مکث
خودش درباره این دیدار و خطر بمب‌های خوشه‌ای توضیح می‌دهد:»روزی 
در بخشی از ستاد لشکر ۹۲ زرهی، همراه 
چند نفر از اعضای تیم خنثی‌کننده نشسته 
بودیم که چند فرمانده وارد شــدند. روی 
میز، بمب‌های کوچکی دیــد که به عنوان 
زیرسیگاری استفاده می‌شد. یکی از آنها 
پرسید این چیست؟ گفتم این‌ها بمب‌های 
خوشه‌ای آمریکایی هســتند که از وسط 
دو نیم شده و خنثی شــده‌اند. او با تعجب 
گفت نیروهای ما با این بمب‌ها فوتبال بازی 
می‌کنند! به ایشــان گفتم خطرناک است 
و باید خنثی شــوند. وقتی بیرون رفت به 
من گفتند او دکتر چمــران بود!« بلوری از 
سال ۱۳۶۱ به‌دلیل گستردگی مأموریت‌ها، 
پیشنهاد تدوین دوره‌های آموزشی داخلی 

را داد. همراه مرحوم سرهنگ شکاریان، 
آموزش‌های تئوری و عملی را تدوین 

کرد و تا سال ۱۳۶۳ در همه پایگاه‌ها 
تیم‌های آموزش‌دیده تشکیل شد. ســرهنگ بلوری در فاو، در 

جریان عملیات خنثی‌سازی بمب، مجروح شیمیایی  شد.
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ناصر ملایی، روزنامه‌نگاریـاد هویت تهران


